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جالب است کشوری همچون ترکیه 
را که بنا بر ظرفیت های توریستی اش 
برای سفرهای تفریحی مشهور است 
به جهت تحقیق درباره سبک و شیوه 

عزاداری شان انتخاب کرده اید! از چرایی 
شکل گیری این ایده برایمان بگویید.

این اولیـــن کتابی نیســـت که بـــا چنین 
زاویه ای در آن نـــگاه کردم. کتاب قبلی ام، 
اگـــر بخواهیـــم  بـــود،  ســـفرنامه باکـــو 
این طـــور نـــگاه کنیـــم باکو هم تـــا حدی 
به تفریحی بودن مشـــهور اســـت و اغلب 
بـــرای خوش گذرانـــی بـــه آن می روند. اما 
چون جمعیت بیشـــتر آن شـــیعه اســـت 
عزاداری های مفصلی در محـــرم دارند. در 
دومیـــن انتخابـــم به دنبال شـــهری بودم 
که آییـــن خاصـــی در مورد محرم داشـــته 
باشـــند و اســـتانبول برخـــاف چیزی که 
درمـــورد آن شـــنیدیم یکـــی از بزرگ ترین 
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آنجاکهبادکوبد
 همان طـــور کـــه در خـــال مصاحبـــه 
هـــم آمـــده، »اســـتانبولچی« نخســـتین 
ســـفرنامه خارجی معصومـــه صفایی راد 
درباره آیین های عزاداری دیگر شـــیعیان 
جهان نیســـت. صفایـــی راد پیش ترهم 
کتابـــی تحقیقی در ســـفر خود به شـــهر 

باکو، پایتخـــت جمهوری آذربایجان نوشـــته کـــه با عنوان 
»آنجا که باد کوبد« در دســـترس عاقه منـــدان قرار گرفته 
اســـت. همان طور کـــه در مقدمـــه این نوشـــته اش آمده، 
نویســـنده در ســـفری که همزمان بـــا دهه محـــرم به باکو 
انجام داده، کوشـــیده تا حد ممکن تصویرهایی از عزاداری 
در آن منطقه را به مخاطبان نشـــان بدهـــد. هرچند که در 
»آنجا کـــه باد کوبـــد« تنها به بازگویـــی آیین هـــای این ایام 
اکتفا نکـــرده و همچون روال همیشـــگی اش به ذکر نکاتی 
درباره تاریخ، سیاســـت و هنر هم پرداخته، همچنین توجه 
بـــه درج اطاعاتی دربـــاره مردم آذربایجـــان و فرهنگ آنان 
بخـــش مهم دیگری از نوشـــته اش هســـتند. نکته دیگری 
که ســـبب توصیـــه عاقه مندان بـــه مطالعه »آنجـــا که باد 
کوبد« می شـــود این اســـت که صفایی راد نوشـــته اش را با 
سفرنوشـــت ایرانیانـــی که در دوران قاجار در مســـیر ســـفر 
به حـــج از بادکوبـــه دیدن کـــرده بودند نیز همـــراه کرده و 
نظرات شـــان را کنـــار هم قـــرار داده اســـت؛ ایـــن کتاب به 
همت انتشارات »کتابســـتان معرفت« منتشر شده است.

 

بهصرفقهوهوپیتا
 عاقه بـــه سفرنامه نویســـی، صفایی راد 
را به بوسنی هم کشـــانده است. سفری 
که نتیجـــه اش را می توان در پی انتشـــار 
کتـــاب »بـــه صـــرف قهـــوه و پیتـــا« دید. 
نویســـنده این ســـفرنامه در سفر خود به 
بوســـنی با جمعی از نویسندگان و اهالی 

هنر بـــه مناطـــق مختلـــف این ســـرزمین ســـفر می کند. 
در نهایـــت هـــم موفق به ارائـــه تصاویر تـــازه ای از خطه ای 
می شـــود که بـــرای ما ایرانیـــان یادآور جنگ هـــای خونین 
و نسل کشـــی مســـلمانان به دســـت صرب ها است. حالا 
او در شـــرایطی بـــه بوســـنی رفته کـــه ســـال ها از اتمام آن 
درگیری هـــا گذشـــته. همان طور که نویســـنده ســـفرنامه 
مذکور نوشـــته، از آنجا کـــه نیروهای ایرانـــی در آن دوران 
به یـــاری مســـلمانان بوســـنی می رونـــد، آنان هنـــوز هم 
خاطـــره خوبی از مردمـــان ما در ذهن دارنـــد. صفایی راد 
در »بـــه صرف قهـــوه و پیتا« همچـــون دیگر نوشـــته های 
خـــود به ذکـــر ماجراهای ســـفر اکتفـــا نکـــرده و همچون 
یـــک واقعه نگار کوشـــیده تا حد ممکن همـــه موضوعات 
مرتبط با مردم این کشـــور را نوشته و پیش روی مخاطبان 
بگـــذارد. این کتاب به همت انتشـــارات ســـوره در اختیار 

عاقه منـــدان قرار گرفته اســـت.

دریچه

سفرنامه خوانی نگاه مان به دنیای اطراف را عوض 
می کند.این شناخت فرهنگ دیگری که اساس 

نوشتن من در قالب سفرنامه است می تواند 
بزرگ ترین دلیل هر مخاطبی برای خواندن 

سفرنامه باشد. درمورد این سفرنامه هم باید 
بگویم که به عاقه مندان کتاب  و کتابخوانی کمک 

می کند تا استانبول را از دریچه متفاوت از آنچه 
دیده یا شنیده اند ببینند.

ـــرش بـ

تجمعـــات جهـــان را در روز عاشـــورا دارد 
و آمارهایـــش رکـــورد جهانـــی دارد. درمورد 
اســـتانبول، نوشـــتن ســـخت بود چرا که 
ایرانی های زیـــادی به آنجا ســـفر کرده اند. 
همین مســـأله، با وجود آنکه سبب دقت 
بیشـــتر مخاطب می شـــود اما مـــرا به این 
فکـــر انداخـــت کـــه ارزش ریســـک کردن 
دارد. بـــه خودم گفتم ارزش نوشـــتن دارد 
چرا که قرار اســـت اســـتانبول را از دریچه  
متفاوتـــی پیش روی مخاطبـــان به تصویر 
بکشـــم، امیـــدوارم چیزهایـــی کـــه من با 
ایـــن نـــگاه دیـــدم متفـــاوت از یافته های 

دیگران باشـــد.
 نزدیک بودن موقعیت جغرافیایی 

ایران و ترکیه تا چه اندازه بر شکل گیری 
اشتراکات فرهنگی و مذهبی شان 

دخیل بوده است؟
ایـــن تشـــابهات در وجوه مختلفـــی خود 
را نشـــان می دهـــد کـــه بخش بـــزرگ این 
اشـــتراکات در زبـــان آنهـــا پیـــدا بـــود. بـــا 
نگاهـــی به تاریـــخ می توان روابـــط پررنگ 
میان دو کشـــور ایـــران و ترکیـــه را دید که 
بر ایـــن اســـاس بخش زیـــادی از تشـــیع 
در ایـــن کشـــور، تحـــت تأثیـــر مهاجـــرت 
افـــراد ایرانـــی بـــه آنجاســـت. بســـیاری از 
مدل های عـــزاداری در آنجـــا وام گرفته از 
مـــدل عـــزاداری ترک زبان های ما اســـت. 
شـــاید جالب باشـــد که بدانیـــد مداحان 
معـــروف ایرانـــی در آنجـــا هـــم محبوب و 
مشهورند. بالاخره ایران بزرگ ترین کشور 
شـــیعه جهان است و تمام شـــیعیان دنیا 
نمی توانند بی تأثیر از ایران باشـــند. البته 
که آنان هـــم مدل های خـــاص خود مثل 
شـــبیه خوانی هایی را دارنـــد کـــه دیگر در 
ایران مرســـوم نیست. اشتراکات فرهنگی 
نیـــز همین طـــور اســـت. یعنی بـــه دلیل 
نزدیکـــی دیـــن و آیین، خـــواه  ناخـــواه در 
دیگر بخش های فرهنگ ها نیز تشابهاتی 
شـــکل می گیـــرد، البتـــه کـــه رفـــت و آمد 
مردمان دو کشـــور نیـــز در تبادل فرهنگی 

بی تأثیر نیســـت.
خودتان عنوان کردید که نوشتن 
از جایی که بیشتر افراد با آن آشنا 

هستند کار سختی بود. برای مقابله با 
این چالش ها چه راهکارهایی را ارائه 

دادید؟
مهم ترین دغدغـــه ام در تألیف این کتاب 
همین موضـــوع بـــود. نمی توانـــم بگویم 
چیزهایـــی را که همـــه دیده انـــد نرفته ام 
ببینم. چرا که اســـتانبول را بـــرج و دریا و 
همه اینها است که ســـاخته است اما من 
ســـعی کرده ام که حداقـــل آنهـــا را از نگاه 

خـــودم و از زاویـــه متفاوتـــی بـــه مخاطب 
معرفی کنم و آن چیزی را که برایم اهمیت 
دارد بگویـــم و نه آن چیزی که غالباً اعتقاد 

دارند کـــه باید گفت.
    چرا قالب سفرنامه را استفاده کردید؟

قالـــب ســـفرنامه ایـــن گونـــه اســـت کـــه 
مخاطـــب انتخـــاب می کند با نویســـنده 
بـــه جاهایـــی بـــرود که خـــود نویســـنده 
می خواهد. ایـــن همراهی خودخواســـته 
بـــرای من نویســـنده یک غنیمت اســـت. 
نکته دیگر هم این بود کـــه تاش کرده ام 
فقـــط از خـــود اســـتانبول روایـــت نکنم. 
ســـعی کـــردم به پیشـــینه تاریـــخ عثمانی 
نیز بپـــردازم چرا کـــه پیوندهایی بـــا ایران 
دارند. ســـعی کردم از آن تاریخ، قصه هایی 
را روایت کنم که ارتباط با ســـفر من دارند. 
خـــط ســـومی کـــه در کتابم دنبـــال کردم 
این بـــود که من در یـــک موقعیت خاصی 
این ســـفر را رفته بودم. مـــدت کوتاهی از 
ازدواجم می گذشـــت و مـــن برنامه قبلی 
برای این ســـفر داشـــتم و نمی خواســـتم 
که کنســـلش کنم. برای همین به همراه 
همســـرم بـــه این ســـفر رفتـــم و دغدغه و 
چالش هـــای اولین روزهـــای زندگی خط 
دیگری بود که در کتاب آن را دنبال کردم. 
به نظـــرم این مهـــم و خواندنی اســـت که 
مخاطب دوســـت داشته باشـــد که همراه 
با یک آدم واقعی و بـــه همراه دغدغه های 

واقعی اش ســـفر کند. 
قالب سفرنامه در ادبیات گذشته به 
شکل پررنگی وجود داشته است. به 
نظر شما این قالب چقدر در ادبیات 

معاصر جای خودش را پیدا کرده است؟
در گذشـــته امکان ســـفر کمتر بـــوده، در 
نتیجـــه برای مـــردم اطاع از نوشـــته های 
مسافرانی که دســـت به انتشار یافته های 
خـــود می زدنـــد جالـــب بـــوده، مطالبی 
کـــه گاه نه فقـــط عجیب، بلکه بـــرای آنها 
ناشـــنیده ها و نادیده های زیادی را شامل 

می شـــده. اکنـــون نیـــز در گذر زمـــان آن 
نوشـــته ها ارزش تاریخـــی پیـــدا کرده اند. 
در زمـــان معاصـــر تا ســـال ها، ســـفرنامه 
حوزه مهجوری بوده چـــرا که مردم گمان 
می کردند این نوشـــته ها هنـــوز هم مانند 
ســـفرنامه های قدیمی زبان ثقیلی دارند. 
اما خوشـــبختانه در ســـال های اخیر این 
حـــوزه رونق زیـــادی پیدا کرده اســـت و به 
زبان روان نوشـــته می شود. لذا برای مردم 
جذاب اســـت امـــا همچنـــان بـــه عنوان 
ادبیات جدی گرفته نمی شود.ســـفرنامه 
چکیده همـــه هنرهای نوشـــتن اســـت. 
یعنـــی نویســـنده باید هـــم تاریـــخ بداند، 
هـــم زبان کشـــور را بشناســـد و همچنین 
قصه گفتن را بلد باشـــد. بایـــد همه اینها 
را بلد باشـــد تا اثر قابل قبولـــی ارائه دهد.

در آخر از این بگویید که چرا مطالعه 
کتاب هایی همچون سفرنامه 

»استانبولچی« را به مخاطبان توصیه 
می کنید؟

ســـفرنامه ها بـــه دلایـــل مختلفـــی ارزش 
مطالعـــه دارنـــد، ایـــن آثـــار مـــا را بـــا یک 
فرهنـــگ، آداب و رســـوم آشـــنا می کنند و 
باعث می شـــود کـــه بدانیم زندگـــی دیگر 
ســـاکنان این کـــره خاکی به چه شـــکلی 
اســـت. گاهـــی ایـــن تفاوت ها آنقـــدر زیاد 
اســـت که شـــاید باعث تعجب مان شود. 
کســـب اطاعـــات این چنینـــی بـــه بزرگ 
شـــدن دنیـــای ذهنی مـــان کمـــک زیادی 
می کنـــد. ســـفرنامه خوانی نگاه مـــان بـــه 
دنیـــای اطـــراف را عـــوض می کند.ایـــن 
شـــناخت فرهنـــگ دیگـــری که اســـاس 
نوشـــتن مـــن در قالب ســـفرنامه اســـت 
می توانـــد بزرگ ترین دلیـــل هر مخاطبی 
بـــرای خواندن ســـفرنامه باشـــد. درمورد 
ایـــن ســـفرنامه هـــم بایـــد بگویم کـــه به 
عاقه منـــدان کتـــاب  و کتابخوانی کمک 
می کنـــد تا اســـتانبول را از دریچه متفاوت 

از آنچـــه دیده یـــا شـــنیده اند ببینند.

دیـــنوآیینهایمرتبطباآنیکـــیازویژگیهایخاصدرهرفرهنگیمحســـوب
میشـــود،ویژگـــیمهمیکـــهگاهـــیباوجـــودبرخـــیتفاوتهاســـببگـــرهزدن
فرهنگهـــایمختلفبهیکدیگرمیشـــود؛اینمســـألهبیشازهمـــهوقتیخود
یـــکدینومذهبیکســـانباشـــد.ســـفرنامه رانشـــانمیدهـــدکهصحبـــتاز
»اســـتانبولچی«تازهتریننوشـــتهمعصومهصفایـــیرادنیزدرهمینرابطهاســـت،
کتابیکهبههمتانتشـــاراتســـورهمهرروانهکتابفروشـــیهاشـــدهاست.محرم
وآیینهـــایعزاداریدراینماهدربینشـــیعیان،همگانیاســـتبـــااینحالدر
هرکشـــوروفرهنگی،شیوهخاصخودرادارد.نویســـندهدراینکتابسراغکشور
همسایهمانترکیهرفتهوبخشـــیازآیینهایعزاداریساکنانآنبویژهدرایامی
همچونمحرمراپیشرویعلاقهمندانگذاشـــتهاســـت.صفایـــیرادبرایتألیف

اینکتابســـفریتحقیقیبهترکیهداشـــتهاســـت.


